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ــد در علاقه مندى  ــگارى عصر تيمورى را باي ــرفت تاريخ ن    پيش
ــتى  ــع و دانش دوس ــط  وقاي ــت و ضب ــه ثب ــور ب تيم
ــرد. چنان كه در  ــت و جو ك ــينانش جس جانش
ــاد، الغ  ــرش گوهرش ــاهرخ و همس ــر ش عص
ــبى اي  ــنقر و بايقرا به دنبال آرامش نس بيك، بايس
ــرفت قابل توجهى  كه پديد آمده بود، تاريخ نگارى پيش
ــاهزادگان تيمورى به صورت مركزى براى  كرد و دربارهاى اين ش

ــمندان در آمد.  ــب علم و دانش و پرورش عالمان و دانش كس
ــت  ــى اس ــده در اين دوره، اقتباس ــى نوشته ش ــاى عموم    تاريخ ه
ــبت  ــق مطالب عصر مؤلف كه نس ــينيان همراه با تلفي ــار پيش از آث
ــته دوم و فاقد  ــدى دس ــى، تقلي ــى عرب ــاى عموم ــه تاريخ ه ب
ــن توجه به  ــت. همچني ــيوه ى نقادانه ى آن ها اس ش
ــون منتخب التواريخ  آثارى چ ــى در  خلاصه نويس
ــر ويژگى هاى  ــزى و مجمل فصيحى از ديگ نطن

ــت.  آثار تاريخى اين دوره اس
   

زندگينامـه        
ــن يحيي....  ــن محمد بن نصيرالدي ــن جلال الدي احمدب
ــي يا « الخوافى3»، از  ــي 1 ملقب به فصيح 2 خواف و هب باهل
ــهور  ــان مش رجال معروف قرن نهم هجري قمري و از تاريخ نويس
ــال  ــت. وي در يكم جمادي الاولي س ــق دوران تيموري اس و موث

فصيح الدين

●سوسن نيكجو

خوافى



1
3

8
7

اد 
رد

م

100

ــهر رود ( مركز ناحيه ى خواف )4  777 هـ.ق. / اكتبر 1375 م. در ش
ــود5.  ــم به جهان گش ــهر هرات چش و بنا به گفته اي ديگر در ش

ـــ.ق از وفات برادرش  ــال 794 ه ــح خوافي، در ذيل وقايع س فصي
ــال 796 از وفات پدرش  ــد6 و در ذيل وقايع س ــن محم اختيار الدي

ــت7. ــرده اس ــاد ك ــي ي ــن خواف ــن نصير الدي ــن محمدب جلال الدي
ــر خود با نام هاي ركن الدين محمود ( متولد 818  مؤلف از شش پس
ـــ.ق. )، جلال الدين  ــته826 ه ــن محمد (درگذش ـــ.ق)، نصيرالدي ه
ــته 834 هـ.ق )، ظهيرالدين محمد (متولد  ــعيد محمد ( در گذش ابو س
ــن ابونصر محمد ( متولد 842 هـ.ق)، معز  841 هـ.ق)، و مغيث الدي

ــت8.  ــحاق محمد (متولدّ 843 هـ.ق )،  ياد كرده اس الدين ابو اس
ــت و در بعضي از موارد از خود اشعار و  ــعر نيز داشته اس خوافي طبع ش
ماده تاريخ هايي گفته كه در كتاب درج شده و بنا به گفته ى شيخ آذري 
اسفرايني9  گويا ديوان شعري نيز داشته است. وي در مجمل بايسنقر را 
مدح گفته و در ذيل حوادث 837 قمري از مرگ وي بسيار اظهار تأسف 

كرده و قطعه شعري هم سروده است10. 
ــده دار خدمات  ــش، مانند پدر عه ــب علم و دان ــح پس از كس فصي
ــت. احتمالاً اشتغال وي در خدمات ديواني قبل از سال  ديواني گش
ــتگان قدرت  ــتقيم و در خدمت به وابس 807 قمري، به طور غيرمس
ــتگاه حكومتي.  ــتقيم در دس مركزي بوده، نه به صورت خدمت مس
ــگام جلوس  ــي در امور دولتي، هن ــر از دخالت خواف ــتين خب نخس
ــال 807 ق. است كه از جانب شاهرخ  ــاهرخ به جاي تيمور به س ش

ــه تن از اميران11، براي تحويل خزانه خاصه ى شاهرخ  به همراه س
ــيخ عمر خازن» بود، گسيل گرديد. به طور  ــمرقند كه نزد « ش به س
ــم و خطيري بيانگر  ــه چنين مأموريت مه ــتادن خوافي ب قطع فرس
ــه كارهاي  ــن تاريخ نيز ب ــف قبل از اي ــت كه مؤل ــن مطلب اس اي
ــت. وي همچنين در اين سال، در ديوان  ــتغال داشته اس ديواني اش

ــت.  ــغلي را عهده دار بوده اس ــتيفا نيز ش اس
ــد و  ــه ى خاصّه با عدم موفقيت روبرو ش ــت خزان ــي در درياف خواف
ــد (808 ق .) به همراه دو تن  ــال بع ــاره مي كند كه يك س خود اش
ــب  ــب و آن روز و ش ــتادگان «فرار نموديم و آن ش ــر از فرس ديگ
ــه عبور كرديم و به درگاه  ــر تاختن كرده و روز دوم... از آموي ديگ

عالم پناه آمديم12.»
ــر علاء الدين علي ترخان13  ــال 818 قمري، در نزد امي خوافي تا س
ــنقر  ــه به امر بايس ــا 836 هجري ك ــال ت ــپس از اين س ــود و س ب
ــتگاه وي و شاهرخ  ــد، به مقامات بلندي در دس معزول و مؤاخذه ش
ــافرت جنگي شاهرخ به شيراز  ــت يافت. از جمله شركت در مس دس
ــرا (818 ق )، انتصاب به  ــرزاده بايق ــورش امي ــركوب ش ــراي س ب
ــاهرخ (819ق. )، منصوب شدن  منصب « موجه ديوان» از طرف ش
ــكاري فصيح  ــاهرخ و هم ــت ديوان ش ــيدمرتضي اميرعلي رياس س
ــور ديواني(821 ق .)، مأموريت  ــي با او (820 ق )، عزل از ام خواف
ــي (825 ق. )، مراجعت به  ــيدگي به امور ديوان به كرمان براي رس
ــدن  ــان و بادغيس (827ق.)، منصوب ش ــرات از مأموريت كرم ه
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ــنقر ميرزا(828ق )،  ــوان بايس ــام موجه ديوان در دي ــدد به مق مج
ــنقر  ــمنان از طرف بايس ــور حكومتي و قضاوت س ــيدگي به ام رس
ــنقر در 836 قمري كه  ــرانجام عزل از ديوان بايس ( 833 ق. ) و س
ــور ديواني او  ــي ام ــتباهات مالي نياز به بررس ــه دلايل اش ــا ب گوي
ــال متذكر مي شود:  ــده بود، چنان كه خود در ذيل وقايع همين س ش
ــروف به فصيح الخوافي از ديوان حضرت  ــزل بنده ى درگاه المع «ع
ــنقر بهادر خان اناراالله برهانه عشرين رمضان  ــلطان مرحوم بايس س

ــپردن 14».  و تحميل كردن و به محصل س
ــروع به تأليف  ــال هاي عزل و بيكاري بود كه ش ظاهراً در همين س
ــاب از روزگار  ــور مفصل در آن كت ــرد و به ط ــي خود ك ــر تاريخ اث
ــال 843 قمري، به  ــه در س ــود، تا اين ك ــكايت نم ــاي آن ش و ابن
ــر بنده ى درگاه  ــاد آغا ب ــودن مهدعليا گوهرش ــب فرم دنبال« غض
ــوم ذي حجه و سپردن بنده و بند  ــنبه س فصيح الخوافي روز پنجش
ــه و بردن به خانه اميربيك آقا  ــنبه روز عرف فرمودن در روز چهارش
و حبس فرمودن 15.» و سپس در سال 845 قمري « از دست شوم 

ــد16.»  اميربيك خلاص ش
از زندگاني خوافي پس از سال 845 قمري خبري در دست نيست، 
ــاهرخ در  ــه آن كه كتاب با خبر رفتن مؤلف به نزد ش ــا با توجه ب ام
ــاهرخ « در ذي حجه ى  ــم كتابش به ش ــري و ظاهراً تقدي 845 قم
ــال 17«، به اتمام رسيده و از طرف ديگر ذكري از وقايع 5  همان س
ــلطنت شاهرخ كه از اهميت خاصي در تاريخ تيموريان  ساله آخر س
ــت، بعيد نيست در گذشت مؤلف  برخوردار است، به ميان نيامده اس

ــد18.  ــال اتفاق افتاده باش قريب به همين س

معرفى كتاب
ــع تاريخ و تراجم  ــل فصيحي )، در وقاي ــل في التاريخ (مجم المجم
ــت كه  ــال 845 هجري اس ــاز آفرينش جهان تا س ــي از آغ بزرگان
ــالانه در يك مجلدّ  ــي آن را در نهايت اجمال و به صورت س خواف
ــاهرخ  ــك خاتمه، تأليف و به ش ــه، دو مقاله و ي ــامل يك مقدم ش

تقديم كرد. 
ــا ولادت پيامبر (ص) در  ــاب از ابتداي خلقت ت ــع تاريخي كت وقاي
ــرت پيامبر (ص) از مكه به  ــر (ص) تا هج ــه، از ولادت پيامب مقدم
ــال  ــاز هجرت پيامبر (ص) تا وقايع س ــه در مقاله اول، از آغ مدين
ــر ذكر بعضي از وقايع  ــت ب 845 در مقاله دوم، و خاتمه، مبتني اس
ــد وي قبل از هجرت پيامبر (ص) روي داده  ــرات و آنچه در مول ه

است. 
ــاز مجمل، به طور صريح به خاتمه ى اثر  هر چند خوافي خود در آغ
ــهر هرات اشاره كرده است؛ ليكن نسخه هاي  خود مبني بر تاريخ ش
ــت و گويا خوافي با  ــمت اس ــت آمده از كتاب، فاقد اين قس به دس
ــق اختتام  ــده(849 ق.) و توفي ــته ش ــس و بندهاي متوالي كش حب
ــات برجاي مانده از خاتمه ى  ــت و تنها اطلاع ــر خود را نيافته اس اث
ــت كه در نسخه اي از كتاب موجود  كتاب، چند صفحه اي بيش نيس

ــت. ــت آمده اس ــتان به دس در كتاب خانه ى بانيكپور هندوس
ــت از شرح حال اميران و وزيران  ــحون اس المجمل في التاريخ، مش
ــرح  ــات بزرگان، قاضيان، ش ــان، ولادت و وفي ــب و خلع آن و نص

ــي و جنگ هاي  ــلاطين، عزيمت و لشگركش حال يا غيان، جلوس س
ــهد،  ــاهير زنان وفيات آنان و محدثان، نقيبان مش آنان، فتنه ها، مش
ــرح حال صوفيان  حوادثي چون عقد و ازدواج بزرگان و همچنين ش

ــاعران.  و ش
ــون جنيد  ــيوخ صوفيه چ ــنده در خصوص ش ــه نويس ــي ك اطّلاعات
ــاعراني  ــن خرقاني و ش ــين بن منصور حلاج، ابوالحس بغدادى، حس
ــنجي آورده،  ــن ميمندي و ربيعي فوش ــي، خواجه حس چون فردوس

ــت.  مفصّل اس
ــه چون علاء الدوله  ــن اطلاعات فصيحي در خصوص ذهبي همچني
ــيخ  ــت طوس چون ش ــيوخ و بزرگان دش ــي و ش ــمناني بيابانك س
ــهر طوس  ــر خانقاه وي در ش ــتاني و ذك ــد غرجس ــن احم عبداالله ب

ــت.  (743 هـ.ق ) قابل توجه اس
ــت، نزاري  ــاره كرده اس ــه مؤلف به آنها اش ــاعراني ك ــان ش از مي
ــدي (722 هـ.ق. )، حافظ  ــتاني (721 هـ.ق )، ابن يمين فريوم قهس

ــت.  ــيرازي (792 هـ.ق. ) جالب توجه اس ش
ــل، در خصوص عمارات، بناها،  ــات فصيحي خوافي در مجم اطلاع
ــدارس، رباط ها، قلاع و  ــهرها، م ــت آن ها ، بناي ش ــاجد و مرم مس
ـــ.ق. ) نيز قابل  ــمرقند( 823 ه ــه ى الغ بيگ در س ــاي رصدخان بن

تأمل و بررسي است. 
ــر تيموري قوام الدين  ــهور عص مؤلف حتي به ذكر وفات معمار مش

ــت.  ــاره كرده اس ــيرازي (842 هـ.ق. ) نيز اش ش
ــون قحطي  ــوادث طبيعي چ ــع و ح ــر وقاي ــه ذك ــي ب ــه خواف توج
ـــ.ق.) و  ــرات (809 ه ـــ.ق. )، ه ــزد (751 ه ــالي در ي و خشكس
ـــ.ق. ) و همچنين زلزله در هرات (765 هـ.ق. )  ــان(816 ه آذربايج
ـــ.ق.) و زلزله معروف  ــابور (808 ه ـــ.ق. ) و نيش ــداد (777 ه و بغ
ــا و طاعون در تبريز (809  ــز در خواف(736 هـ.ق. ) و ظهور وب جي
ــون آذربايجان  ـــ.ق. ) و وبا و طاع ـــ.ق. )، و با درهرات (838 ه ه
ــت. همچنين به وفات مورخ عصر  (838 هـ.ق. ) نيز جالب توجه اس

ــت. ــاره كرده اس تيموري حافظ ابرو(833 هـ.ق. ) اش
ــته هاي عصر تيموري  ــياري از تاريخ نگاش ــل مانند بس كتاب مجم
ــت و سپس آن را تا سال 845  وقايع را از هبوط آدم آغاز كرده اس

هـ.ق. ادامه مي دهد. 
ــاه، تكمله اي  ــرو و ابن عربش ــظ اب ــد از كتاب حاف ــي، بع ــر خواف اث
ــمرقندي با نام  ــه تأليف اثر س ــت كه ب ــاهرخ اس در وقايع عصر ش

ــد19.  ــعدين و مجمع البحرين به كمال خود مي رس مطلع الس
ــي  با توجه به اين كه تاريخ نگاري عصر تيموري، تكمله تاريخ نويس
ــايد بتوان گفت، فصيحي در نگارش اثر خود  ــت، ش دوره مغول اس
ــت. با  ــي » در « الحوادث الجامعه » عمل كرده اس چون «ابن فوط
ــوم اجتماعي توجه نشده و  اين تفاوت كه در مجمل به آداب و رس
ــت.  ــب مختصر تر از الحوادث  الجامعه اس ــن مجمل به مرات همچني

ــخني دارد  ــا توجه به مختصر بودن، از هر در س ــاب فصيحي، ب كت
ــائل گوناگون،  ــوع و پراكنده وي در خصوص مس ــات متن و اطلاع

ــد.  ــه آن مي كن ــه ب ــد مراجع ــوري را نيازمن ــگر عصر تيم پژوهش
ــحون است  مؤلف چون خود از اهالي خواف بوده، لذا كتاب وي مش
ــه خواف به مقاماتى  ــزرگان، اميران و وزيرانى كه از منطق از نام ب

فصيح الدين خوافى
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ــر وي را در اين خصوص يك  ــيده اند. لذا اث در دوران تيموري رس
ــمار آورد.   تاريخ محلي نيز مي توان به ش

ــخصي، و  ــاهدات ش ــود، علاوه بر مش ــگارش اثر خ ــي در ن خواف
ــتفاده از كتاب هاي معتبر تاريخي چون، مروج الذهب مسعودي،  اس
ــع ديگر، مطالبي  ــان ابن خلكان و مناب ــل ابن اثير، و فيات الاعي كام
ــنيده برآن افزوده است20. و در آنچه مربوط به  را كه از ديگران ش
ــت به روايات حاكم بغداد تاج الدين احمد نعماني  عراق و بغداد اس

ــت 21. تكيه كرده اس
ــي مي توانند از ارزش  ــه خوب ــتفاده از اين كتاب ب ــا اس ــان ب محقق
ــرف الدين علي يزدي و  ــان متملقي چون ش مطالبى كه تاريخ نويس
ــه تيمور آورده و همه اعمال او  ــران در كتاب هاي خود راجع ب ديگ

را ستوده اند، آگاه شوند. 
ــي مؤلف به منابع و مآخذ متعدد و اصيل كه برخي از آن ها  دسترس
ــم تاريخي و توجه به  ــت، گزينش آثار مه ــترس نيس امروزه در دس
ــه فردي چون بيان  ــر، ذكر اطلاعات منحصر ب ــع مهم و خطي وقاي
ــت قتل خواجه  ــياي مركزي، كيفي ــندگان آس ــيوخ صوفيه، نويس ش
ــل وقايع 683  ــي، صاحب ديوان (در ذي ــمس الدين محمد جوين ش
ــي قرن 8 و 9  ــزرگان و رجال سياس ــال ب ــرح ح ـــ.ق. )، بيان ش ه
هجري به خصوص اديبان و شاعران، اثر وي را از حيث جمع آوري 
ــتمال بر اطلاعات فراوان و چه از حيث سهولت دريافت  اخبار و اش
ــان خصوصاً و تذكره  ــانيان عموماً و هراتي ــا از نظر تاريخ خراس آنه
ــنده  ــوب نويس ــژه در عصر پرآش ــي به وي ــت خاص ــال از اهميّ رج

ــت 22.  برخوردار كرده اس
ــماري از رجال و بزرگان  ــامي بي ش ــا توجه به اين كه خوافي، اس ب
ــه وزارت پير احمد  ــاره اي ب ــواف را در اثر خود آورده و ليكن اش خ

ــت.  ــه غياثيه خرگرد نكرده اس ــاخت مدرس خوافي و س
ــه دليل نقل مطالب عربي  ــا وجود اهميت كتاب خوافي، اثر وي ب ب
ــري و مغلوط كه بعد ها نيز فرصت  از كتاب هاي تاريخ به طور سرس
ــتي هايي دارد23. ديگر آنكه  ــت، كاس ــه آنها را پيدا نكرده اس ترجم
ــت چين بودن مطالب و اصرار در كوتاهي خبرها موجب شده كه  دس
ــد 24. جز ديباچه  ــيانه در تأليف مذكور كمياب باش ــاي منش عبارت ه
ــمت هاي  ــاير قس ــطي دارد، س ــيانه متوس كتاب مجمل كه نثر منش

ــت.  ــته تحرير درآمده اس ــاده و روان به رش كتاب، با نثري س
ــيوه تدوين خوافي در بعضي از تاريخ هاي دوره تيموريان بزرگ  ش
ــه، عالمگيرنامه، و  ــاه جهان نام هند مانند تاريخ الفي، اكبرنامه، ش

ــت 25. ــته اس ــزايي گذاش امثال آنها تأثير به س

نسخه هاي خطي مجمل
ــخه خطي از مجمل  ــت كه تاكنون نه نس ــواهد حاكي از آن اس ش

ــت. ــت آمده اس به دس
ــخه « راورتي26 » معروف  ــخه خطي كتاب كه به نس ــن نس قديم تري
ــت، ابتدا در مالكيت كلنل راورتي محقق زبان پشتو بوده است.  اس
ــپ از خانواده  ــيله امناي اوقاف گي ــخه در 1907 م. به وس اين نس
ــده است و مدتي نيز براي تحقيق در اختيار  « راورتي » خريداري ش
ادوارد براون قرار داشته است27، اين نسخه در 506 صفحه با قطع 

ــته شده  ــت خوش نوش ــخ درش ــانتي متر به خط نس 23/5 در 15 س
ــخه به خط قرمز و فوق نويسي تاريخ هاي كتاب  ــت. حواشي نس اس
ــخه 123 سال كسري دارد يعني  ــت28. اين نس نيز به خط قرمز اس
ــت29.  ــده اس ــال هاي 718 تا 840 ه ـ ق. از آن مفقود ش وقايع س
ــنده نوشته  ــان مي دهد كه اين نسخه در دوران نويس ــواهد نش ش
ــت و گويا در ملكيت فرزندان وي بوده است. اين نسخه  ــده اس ش
ــيايي لندن نگهداري  ــه آفريقايي ـ  آس اكنون در كتاب خانه مدرس

مي شود30. 
ــخه كتاب، مربوط به كتاب خانه ايا صوفيا در استانبول  - دومين نس
ــتعليق استنساخ   ـق. به خط نس ــال 857 ه  ــت. اين نسخه به س اس
ــماعيل عاصم به  ــخه داراى مالكيت چلبى زاده اس ــت. نس شده اس
ــتان زاده وقف  ــيله عمر آقا آس ــت و به وس  ـ ق. اس ــخ 1131 ه  تاري
ــخه اين است كه  ــن اين نس ــت. حس ــده اس كتاب خانه ايا صوفيا ش

ــت31. ــخه كامل مجمل اس كهن ترين نس
ــخه« بانيكپور» در هند است.  ــخه از نظر قدمت نس ــومين نس - س
ــال 993 هـ.ق. استنساخ شده. و وقايع سال هاي  ــخه در س اين نس

ــت32.  ــده اس 455 تا 456 از آن مفقود ش
ــخه خطي حاج محمد آقا نخجواني تبريزي  ــخه، نس - چهارمين نس
ــي با خط قرمز  ــتعليق خوانا و حواش ــخه به خط نس ــت. اين نس اس
ــت. تعداد اوراق نسخه 1278 برگ در قطع وزيري  نوشته شده اس
ــخه تاريخ استنساخ  ــته شده است33. اين نس بر كاغذ زرد براق نوش
ندارد ولي فرّخ آن را مربوط به قرن دهم هجري مي داند. صفحات 
ــط كتاب و وقايع سال هاي  ــه صفحه از وس ــوم و س اول، دوم و س
ــح فرّخ، اين  ــد. در تصحي ــخه مفقود مي باش ــا 844 اين نس 834 ت

ــت34. ــاس تصحيح قرار گرفته اس ــخه اس نس
ــت. كه  ــن پطرز بورگ اس ــخه س ــخه معروف به نس - پنجمين نس
ــاخ ندارد ولي ظاهراً در اوايل قرن يازدهم هجري به  تاريخ استنس
ــت. اين نسخه  ــده اس ــتعليق خوش در 753 برگ كتابت ش خط نس
ــار را موجز تر از آنچه  ــت، ولي كاتب گاهي اخب ــدون افتادگي اس ب
ــاب كه مؤلف اصرار  ــت. مخصوصاً در تكرار انس بوده ذكر كرده اس
ــت. اين نسخه ابتدا در تركيه  ــته، كاتب غالباً امساك كرده اس داش
ــيه منتقل شده است. و اكنون در  ــده سپس به روس نگهداري مي ش
ــتيتو زبان هاي شرقي روسيه در سن پطرزبورگ است35.  اختيار انس

ــت.  ــتفاده قرار گرفته اس ــخه نيز در تصحيح فرخ مورد اس اين نس
ــيندلر36 بوده است،  ــم كه در اختيار ژنرال هوتوم ش ــخه شش - نس
ــود. و  ــداري مي ش ــج نگه ــگاه كمبري ــه دانش ــون در كتاب خان اكن
ــخه در  ــت. اين نس ــت ادوارد براون بوده اس ــز در مالكي ــي ني مدت
ــخ ريز در 1273 هـ ق.  ــانتي متر به خط نس ــرگ 14×22 س 511 ب
ــده است. شواهد نشان  ــاه كتابت ش براي بهاء الدوله نوه فتحعلي ش
ــخه تبريز استنساخ شده است و  ــخه از روي نس مي دهد كه اين نس
ــخه تبريز است37. اين نسخه نيز  ــابه نس بخش هاي افتادگي آن مش

ــت. ــتفاده قرار گرفته اس در تصحيح فرخ مورد اس
ــخه  ــود از روي نس ــخه هفتم، در پطرزبورگ نگهداري مي ش - نس
ــده  ــاخ ش ــده 13 هجري استنس ــط س ــورگ در اواس ــي پطرزب قبل

است 38.
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ــرق  ــور ايوانف39 مستش ــتم، ابتدا در مالكيت پروفس ــخه هش - نس
ــي بوده است. در سال 1853 م /  1270 هـ ق استنساخ شده  روس
است؛ در وقايع سال هاي 395 تا 536 ه ـ ق افتادگي دارد. اكنون 

ــت 40. ــيايي بنگال اس در مالكيت كتابخانه جمعيت آس
ــت، بارتولد در  ــخه نهم، مربوط به كتاب خانه ملي تفليس اس - نس
ــاره كرده  ــخه اش ــه تأليفات خود( ج 1 ص 104) به اين نس مجموع

است41.

چاپ اثر 
ــرقان  ــط مستش ــاره كتاب مجمل توس ــده درب ــرح چاپ ش تنها ش
ــاس نسخه مؤسسه  ــي دورن 42، و بارون ويكتور روزن 43، براس روس
ــن پطرزبورگ  ــيه در س ــرقي وزارت امور خارجه روس زبان هاي ش

نوشته شده است44.
ــط ميرزا محمدخان قزويني بر اساس    همچنين كتاب مجمل توس
ــخه متعلق به كتاب خانه محمد نخجواني تبريزي مورد تصحيح  نس
ــده و به رحمت  ــق به اتمام آن نش ــود كه ظاهراً موف ــرار گرفته ب ق
ــاب مجمل  ــيه كت ــت45.  تنها تصحيح و تحش ــته اس ــزدي پيوس اي
ــيد محمد جواهري  متخلصّ به فرخ در بين سال  تاكنون توسط س
ــهد چاپ و منتشر شد.  هاي 1339 تا 1341ش. در 3 مجلدّ در مش
ــوم كتاب مجمل را به دليل تازگي مطالب كه  ــت جلد س فرخ نخس
ــال هاي 701-848 ه ـ ق بود در سال 1339  ــتمل بر وقايع س مش

ــال هاي بعد، مجلدات اول  ــر كرد و سپس به دنبال آن در س منتش
ــر كرد 46. و دوم را منتش

ــام گرفته، به دليل  ــط فرخ انج ــي كه از كتاب خوافي توس تصحيح
ــاز خاصي  ــزوده از امتي ــه وي بر آن اف ــي ك ــات و تعليقات توضيح
ــگ جغرافيايي بر  ــا فرهن ــت اماكن ي ــت. تهيّه فهرس برخوردار اس
ــناخت اسامي  ــهولت دستيابي در ش ــاس حروف الفبا، موجب س اس
ــا انطباق آن با  ــه مصحح ب ــده ك ــود در متن كتاب ش ــن موج اماك
ــول بودن اماكن  ــر معلوم يا مجه ــي كنوني و ذك ــن جغرافياي اماك
ــت. وي  ــا كمك فراواني به خواننده كرده اس ــور در مقابل آنه مزب
ــات و تغيير برخي از  ــرح رموز موجود در ذيل صفح ــن با ش همچني

ــت47.  ــام داده اس ــي را انج ــا، تصحيحات ــاده تاريخ ه ــات و م كلم
با تمام تلاش هاي مصحح،باز هم متن داراي نواقص و كاستي هايي 
ــت. وي از روش تصحيح خود در مقدمه ذكري به ميان نياورده  اس
ــخه هاي (پ) و (ن)  ــه در پاورقي كتاب به تفاوت نس ــه طوري ك ب
ــخه  ــان پرداخته بدون آنكه منظور خود را از اين دو نس ــط آن و ضب
ــخه هاي متعدد  ــان كند، در واقع، توضيحات وي در خصوص نس بي
ــردرگمي  ــت و منجر به س ــوش اس ــاس كار مغش ــخه اس اثر و نس
ــود. رجال كتاب نياز به توضيح داشته كه كتاب فاقد  خواننده مي ش
ــامي برخي از افراد يا ضبط نشده و  ــت. همچنين اس اين توضيح اس
ــه حتي ضبط نام مؤلف  ــت، به طوري ك يا داراي افتادگي هايي اس

(فصيح خوافي ) تنها تا صفحه 278 كتاب آمده است.
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سال شمار زندگى فصيح الدين خوافى به روايت مجمل 

ولادت نويسنده ، فصيح الدين خوافى در هرات 777 ه . ق.1

فوت برادر ، اختيارالدين محمد  794 ه . ق.2

فوت پدر ، جلال الدين محمد بن نصرالدين خوافى 796 ه . ق.3

مأموريت به سمرقند به همراه سه تن از اميران تيمورى براى تحويل خزانه خاصه تيمور وانتقال آن به هرات 807 ه . ق.4

عدم تحويل خزانه ،  فرار از سمرقند و بازگشت به هرات  808 ه . ق.5

ولادت فرزندش ركن الدين محمود  818 ه . ق.6

شركت در مسافرت جنگى شاهرخ به شيراز براى سركوب شورش امير زاده بايقرا  818 ه . ق.7

انتصاب به منصب« موجه ديوان » از طرف شاهرخ   819 ه . ق.8

منصوب شدن سيد مرتضى امير على به رياست ديوان شاهرخ و همكارى فصيح خوافى با او  820 ه . ق.9

عزل وى از امور ديوانى   821 ه . ق.10

مأموريت به كرمان براى رسيدگى به امور ديوانى  825 ه . ق.11

وفات فرزند ديگر نويسنده ، نصير الدين محمد  826 ه . ق.12

مراجعت به هرات از مأموريت كرمان  827 ه . ق.13

منصوب شدن به مقام « موجه ديوان « در ديوان بايسنقر ميرزا  828 ه . ق.14

رسيدگى به امور حكومتى و قضاوت سمنان از طرف بايسنقر   833 ه . ق.15

وفات فرزند ديگر نويسنده ، جلال الدين ابوسعيد محمد  834 ه . ق.16

عزل از ديوان بايسنقر  836 ه . ق.17

تولد فرزند ديگر نويسنده ، ظهير الدين محمد بن فصيح خوافى 841 ه . ق.18

تولد فرزند ديگر نويسنده ، مغيث الدين ابونصر محمد بن فصيح خوافى  842 ه . ق.19

تولد فرزند ديگر نويسنده ، معز الدين ابو اسحاق محمد ، غضب كردن مهد عليا گوهرشاد و حبس در خانه امير بيك آقا  843 ه . ق.20

رهايى از بند امير بيك آقا   845 ه . ق.21

سال وفات فصيح خوافى به روايتى   849 ه . ق.22
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پي نوشت :
1. مؤلف در ذيل وقايع سال 777 قمري، نسب خود را به « صدي بن عجلان بن وهب 

باهلي » از اصحاب رسول خدا (ص) مي رساند.
ــيه  ــي، احمد بن جلال الدين محمد؛ مجمل فصيحي؛ مقدمه، تصحيح و تحش  خواف

محمود فرخ؛ كتابفروشي باستان؛ مشهد؛ 1341، ص 110. 
 فصيح خوافي را به علت آنكه مؤلف مجمل فصيحي است بعضي به اشتباه فصيحي .2

.خوانده اند كه درست نيست
ــي؛ تهران؛ 1373، چاپ ــارات فردوس  صفا، ذبيح االله؛ تاريخ ادبيات در ايران، انتش
ــت. ــهور اس ــبب محل تولدش (هرات) به هروي نيز مش  دهم؛ ج4 ص 494؛ وي به س
 صفا، ذبيح االله، گنجينه سخن  (پارسي نويسان بزرگ و منتخب آثار آنان )، به اهتمام

   . محمد ترابي، انتشارات اميركبير، تهران، 1370، ج6 ص1
 استوري؛ ادبيات فارسى بر مبناى استورى، ترجمه: كريم كشاورز و ديگران؛، .3

.بازنويسى : احمد منزوى؛ انتشارات علمى و فرهنگى؛ تهران؛ 1362؛ ج2 ص 515
.همان؛ ج2 ص 515 .4

5. خوافي؛ همان؛ مقدمه، ص 7 – 17 ؛
ــم آبادي، ابراهيم؛ تاريخ و رجال شرق خراسان؛ (ولايت خواف از قرن   زنگنه قاس
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